
گفته است. چون از طبیعت استفاده می کند، اما هیچ ثمری ندارد. آدمی که از 
نعمت ها استفاده می کند، ولی هیچ نفعی به دیگران نمی رساند، نیز ظالم است. 
گاهی و عقل مردم بالا می رود،  آن زمان که حضرت ولی عصر)عج( می آیند، هم آ
الِحَاتِ«  وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِل

َّ
هم عدالت. در قرآن آمده است »وَعَدَ الَلهُّ ال

هُمْ فِي  یَسْتَخْلِفَنَّ
َ
که اهل ایمان و عمل صالح اند وعده داده »ل خدا به آن هایی 

قَبْلِهِمْ  ذِینَ مِنْ 
َّ
ال فَ 

َ
که زمین در اختیارتان قرار می گیرد، »کَمَا اسْتَخْل رْضِ« 

َ ْ
ال

هُمْ مِنْ  نَّ
َ
ل یُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِي ارْتَضَی ل

َّ
هُمْ دِینَهُمُ ال

َ
«، و قدرت خواهد داد. »ل نَنَّ یُمَکِّ

َ
وَل

اجرای عدالت  از عدالت است. هرقدر  امنیت متأخر  مْنًا« پس 
َ
أ خَوْفِهِمْ  بَعْدِ 

امنیت  در  ما  ناحیۀ  از  دیگران  مقدار  همان  شود،  بیشتر  عدالت گرایی مان  و 
بیشتری خواهند بود.

استاد مطهری دیدگاه گروه اول را، که نیچه نمایندگی 
می کند، نمی پذیرد؛ زیرا نتیجۀ پذیرش اینکه ذات 
انسان قدرت طلبی است یأس و تسلیم خواهد بود. 
این نظریه  براساس  که  کسانی  یا تسلیم قدرت.  یا قدرتمند می شوند  انسان ها 
زندگی کنند همواره در جست وجوی محل استقرار قدرت اند. می گویند همیشه 
کره ای  کجاست، همان جا سکنی بگزینید. در سریال  بگردید ببینید قدرت 
ی مرکب« نیز چنین نظری نشان داده شد که به دنبال گروه قدرتمند بگردید  »باز
تا نجات پیدا کنید. براساس این دیدگاه در علم روابط بین الملل شما چاره ای 
ید جز اینکه تسلیم آمریکا شوید. اوست که قدرت دارد پس تسلیم او بشوید!  ندار
بمانی  می خواهی  گر  ا است؛  کرده  تئوریزه  را  طرحی  چنین  رایج  انسانی  علوم 
قدرتمند را پیدا کن. فرقی ندارد در سطح بین المللی باشد یا در زندگی شخصی.
در نظر استاد مطهری دیدگاه راسل نیز پذیرفته نیست و به بن بست می رسد. 
ی اجرای عدالت است؛ اما  گاهی بدهیم که تأمین منافع افراد در گرو چه بسا آ
ی، به تأمین منافع  گر فرد یا گروهی از راهی دیگر به جز عدالت، مثلًا با زور و قلدر ا

خود موفق شود، دیگر عدالت مطلوب نخواهد بود.
ةٌ مِنْ 

َ
ع( در حدیثی می فرمایند: »مَنِ اْستَحْکَمَتْ لی فیهِ خَصْل حضرت علی)

غْتَفِرُ فَقْـدَ عَقْلٍ وَلا 
َ
دَ ما سِواها، وَ لا أ یْها وَ اغْتَفَرْتُ فَقْـ

َ
تُهُ عَل

ْ
، إحْتَمَل خَیْرِ

ْ
خِصالِ ال

عَقْلِ فَقْدُ 
ْ
 بَحَیاةٍ مَعَ مَخافَةٍ، وَ فَقْدُ ال

ُ
أ مْنِ، فَلا یَتَهَنَّ

َ ْ
 مُفارَقَةَ الدّینِ مُفارَقَةِ ال

َ
دِینٍ، لِانّ

مْواتِ« )کافی، ج1، ص27(. هرکه خصلتی از خصال نیک را 
َ ْ
حَیاةِ وَ لا یُقاسُ إِلّا بِال

ْ
ال

به کار بندد و آن را در خود ملکه کند او را با همان عادت پسندیده می پذیرم و از 
اتصاف به خصلت هاى نیک دیگر چشم می پوشم، اما هیچ گاه نداشتن عقل و 
دین را نمی بخشم؛ زیرا نداشتن دین یعنی نداشتن امنیت و آسایش، و زندگی در 
سایۀ ترس و نگرانی گوارا نیست. چه اینکه نداشتن عقل به معناى نداشتن خود 

زندگی است و حیات بدون عقل تنها به زندگی مردگان می ماند«.

عدالت برای 
عدالت
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»دولت عادل« به 
سه نیاز اساسی 
رشد شهروندان 

توجه دارد: 1. 
امکانات رشد 

و ارتقای آن ها را 
فراهم می کند؛ 
2. آنچه این ها 

دارند و مالکش 
هستند، ازشان 

نمی گیرد؛ 3. مانع 
رشدشان نمی شود 
گر مانعی در برابر  و ا
رشدشان است، آن 

موانع را برمی دارد.


